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  چكيده
هند و پاكستان با نام ( قاره در قرن هفتم و هشتم هجري قمري آثـار فراوانـي در شبه         

وجود برخي اشتراكات ميـان ايـن       .  شد تهنگاشدر حوزة ادبيات عرفاني     » ملفوظات«
كند كه آيا ملفوظـات بـه تقليـد يـا            متون و مجالس، اين سؤال را به ذهن متبادر مي         

-629 (مجالس سبعه اند يا آثاري متفاوت هستند؟        تأثير مجالس نگارش يافته     تحت
دين ال اثر خواجه نظام  ) ق.703-722 (فوايدالفؤاداثر مولوي و    ) ق.637-642 يا   621

اي از مجالس و ملفوظات هستند كه در اين پـژوهش بـا              شده  هاي شناخته  اوليا نمونه 
هـاي مـشابه و متمـايز هريـك          هـا و ويژگـي      تحليلي به بررسـي آن     -روش توصيفي 

 از  فوايـدالفؤاد . شـود  اين مقايسه با توجه به نظرية بينامتنيـت انجـام مـي           . پردازيم مي
هـا و نداشـتن عنـاوين داخلـي، بـا            بندي نشـست    يممنظر پيرامتنيت تنها در نحوة تقس     
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از لحاظ سرمتنيت، تعلقّ دو اثر به گونـة ادبـي خـاص             .  مشترك است  مجالس سبعه 
هاي ساختاري و محتوايي مشترك در دو مـتن گرديـده            باعث وجود برخي ويژگي   

متنـي بـا توجـه بـه وجـود اسـناد تـاريخي، برگرفتگـي                 از حيث ارتبـاط بـيش     . است
اي   محتمل است و گشتارهاي كمي، انگيزه      مجالس سبعه،  از   فوايدالفؤادمستقيم   غير

نتـايج حاصـل از ايـن پـژوهش نـشان          . مـشاهده شـده اسـت     فوايـدالفؤاد   وكيفي در   
 جنبة تقليدي ندارد و بـا توجـه     مجالس سبعه،  از   فوايدالفؤاددهد كه تأثيرپذيري     مي

اشـتي آزاد و غيرمـستقيم از   ها، ايـن اثـر و احتمـالاً سـاير ملفوظـات، برد          به مشابهت 
 . و ساير مجالس هستندمجالس سبعه

  .، ترامتنيت، ادبيات عرفاني، ژنت فوايدالفؤاد،مجالس سبعه: ي كليديها واژه
  

  مقدمه .1
مجـالس بـه نـوعي سـخنراني        . اي طـولاني اسـت     نوعي خطابة منبري با سابقه    » گوييمجلس«

دارنـد و موعظـه و نـصيحت، محـور           كـه لحــن گفتـاري و خطـابي       شود   مكتوب اطلاق مي  
 بيـان  مشايخ در طول تاريخ تصوف بـراي ). 250: 1380رستگار فسايي، (هاست  مباحث آن

 .داشـت  گـويي شـهرت   مجلـس  بـه  كـه كردنـد   ، جلساتي برگزار مـي مريدان ارشاد و تعاليم
ن هاي شرعي، اخلاقي و عرفاني را براي مخاطبا        بزرگان صوفيه با برپايي اين مجالس، آموزه      

اين مجالس، جنبة صـوفيانة  ) ق.ه299متوفي (معاذ رازي  بن از دورة يحيي. كردند مطرح مي
   ).78: 1387سليماني، (تري يافت  قوي

ــه         ــا ب ــتند ام ــايي نداش ــود اعتن ــخنان خ ــت س ــه ثب ــاز ب ــوفي در آغ ــشايخ ص ــدريج  م ت
» هيخانقـا «و » منبـري «اين مجالس به دو نـوع    . برداري در مجالس، عموميت يافت     يادداشت

مطالـب در مجـالس خانقـاهي بـا هـم پيونـد منطقـي و معنـاداري نداشـت و                     . شـد  تقسيم مي 
مطالـب  ). 71:همان(كنندة موضوع مجلس بود         اقتضائات مجلس و شرايط و رويدادها تعيين      

پرداخـت،   رفـت و بـه ايـراد خطابـه مـي           مجالس منبري كه در آن، شيخي بر بالاي منبـر مـي           
ي داشت و سخنوران در اين مجالس، سخنان خود را بـا اشـارات             مندتر ساختار و اركان نظام   

فراوان همراه با كلمات موزون و آهنگين كه متناسب بـا حـال و مقـام مخاطـب باشـد ارائـه                      
  ). 231: 1391غلامي، (كردند  مي

هنـد  (قاره    درشبه» ملفوظات« در قرن هفتم و هشتم هجري قمري آثـار متعددي با عنوان            
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اي از   بـه معنـي گفتارهـا، در اصـطلاح بـه مجموعـه            » ملفوظـات «.  يافـت  نگارش) و پاكستان 
هــا و    وسيلة مريـدان براي پاسداري از انديـشه        شود كه به   گفتارهاي مشايخ صوفيه اطلاق مي    

هـا حكايــات و توصــيف        يافـت و در آن     سـخنان پيـران و ترسيم احوال آنان، نگـارش مـي         
  . شد مجـالس درس و وعظ مكتوب مي

نمونـة كامـل مجـالس       نيـز    فوايدالفؤاد. نمونة برجستة مجالس منبري است    سبعه  مجالس  
قاره تأثير بسزايي داشته اسـت؛ از        نويسي در شبه   در گسترش سنّت ملفوظه    خانقاهي است كه  

هـاي ژانـري    توانـد بـراي نـشان دادن ويژگـي     اين رو وجوه اشتراك و افتراق ميان دو اثر مي      
داشـتن گـرايش عرفـاني مـشترك و قـرب زمـاني             . باشدمجالس و ملفوظات، ملاك خوبي      

فاصلة زمـاني ميـان نگـارش دو        (گذار بوده است     نگارش دو اثر نيز در انتخاب دو متن، تأثير        
 -642 يـا    621- 629هاي    بين سال  مجالس سبعه اثر حدود شصت سال است، تاريخ نگارش        

  ).استق .722 تا 703هاي   بين سالفوايدالفؤادق و تاريخ نگارش .637
  :هاي ذيل است گفته، اين نوشتار در پي پاسخ به پرسش   با توجه به مطالب پيش

انـد، نـسبت و      نوشـته شـده   » مجالس«در ادامة آثار معروف به      » ملفوظات«با توجه به اينكه      -
 رابطة اين دو اثر چگونه است؟ 

پذيرفت كـه ايـن   اين فرض را   توان    به دليل وجود برخي اشتراكات ميان اين متون، آيا مي          -
شـناخته  » ملفوظـات «قـاره تغييـر نـام داده و بـا عنـوان               مجالس هستند كه در شـبه      آثار، ادامة 

 و  مجـالس سـبعه   تحليـل ارتبـاط     اند؟ براي پاسخگويي بـه ايـن سـؤالات، بـه بررسـي و                شده
ر و در ادامه به اختصار بـه ايـن دو اث ـ          .پردازيم مي 2ژرار ژنت  1»ترامتنيت« از منظر    فوايدالفؤاد

  .شود ها بيان مي گيري آن صاحبان آن دو و موقعيت زماني و مكان شكل
  

  الدين اوليا   معرفي مولوي و نظام. 1-1
. ق در بلخ چشم بـه جهـان گـشود         . ه 604در سال   الدين محمد بلخي معروف به مولانا        جلال

 پدرش به ق همراه.ه626در سال . سالگي همراه با پدرش بهاءولد از بلخ خارج شد          در سيزده 
گـويي   قونيه وارد شد و پس از فوت او بر مسند وعظ نشست و در كنار تدريس بـه مجلـس                   

ق در قونيه، رخ به نقـاب خـاك كـشيد و            .ه672الثاني سال    او سرانجام در جمادي   . پرداخت 
      .جا دفن شد در همان
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در . ولد شد ق در بداؤن مت   .ه.633 كه تباري ايراني داشت در سال        الدين اوليا  خواجه نظام 
شـكر، از مـشاهير تـصوف        دهلي علوم قرآني را فراگرفت و با شيخ فريدالدين مـسعود گـنج            

زمـاني كـه بـا وي مـصاحبت داشـت، از دسـت او خرقـة                   قاره آشنا شـد و پـس از مـدت          شبه
پـور درگذشـت و      ق در روسـتاي غيـاث     .ه725وي سرانجام در سال     . درويشي دريافت كرد  

وسـيلة مريـد وي       الدين كه بـه    مجموعة ملفوظات خواجه نظام   «. جا به خاك سپرده شد     همان
، مأخـذ مفيـدي بـراي آگـاهي از          گردآوري شـده اسـت    ) ق.ه.651-752(دهلوي  اميرحسن  

ويژه بزرگان و رجال فرقـة سـهرورديه و چـشتيه            مشايخ بزرگ تصوف و شعراي صوفيه و به       
  ).17: 1385سبحاني، (» است
  

  پيشينة تحقيق  .2
تـرين   چند پژوهش به رشتة تحريـر درآمـده اسـت كـه مهـم             » ملفوظات« و   »مجالس«دربارة  

  : ها به شرح زير است آن
بـه  » هـاي سـخنوري در مجـالس صـوفيه        شيوه«در مقالة   ) 1386(گنج كريمي وكهدويي    

آيات، احاديث، حكايات، تشبيه و تمثيـل، شـعر و          : كه شامل » مجالس«هاي سخنوري    زينت
 . ندا شود، پرداخته المثل مي ضرب

ــايي   ــد غلامرض ــة ) 1387(محم ــس« در مقال ــيوه  مجل ــويي و ش ــاس   گ ــر اس ــاي آن ب ه
هـاي   نويـسي را بيـان و سـپس شـيوه          ابتدا مختصري از تاريخچة مجلس    » سبعه مولوي  مجالس
هاي ساختاري و زباني آن بررسي        را به همراه برخي ويژگي    »سبعه   مجالس«گويي در    مجلس

 . كرده است

هـاي مولـوي در      بررسي انديشه «ارشد با عنوان     نامة كارشناسي   ياندر پا ) 1389( ابن علي   
هاي موجـود   مايه هاي ساختاري مجالس و مقالات، درون      ضمن معرفي ويژگي  » سبعه مجالس

 را از منظر ارتباط آن به خداوند، انسان و انبيا بررسي كـرده و در پايـان بـه                    مجالس سبعه در  
  .داخته استسبعه پر تحليل حكايات تمثيلي در مجالس

عنـوان نـوعي      گـويي صـوفيانه بـه      سير تطور مجلـس   «در مقالة   ) 1393(وفايي و همكاران    
گـويي و وعـظ و لـوازم و شـرايط آن، بـه سـير تحـول           ضمن تعريـف مجلـس    » ادب تعليمي 

ــس ــه و مهــم   مجل ــا دورة معاصــر پرداخت ــارم ت ــرن چه ــرين مجلــس گــويي از ق ــان را  ت گوي
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  . اند كرده معرفي
قاره   گويي فارسي در شبه    مجلس«ارشد با عنوان    نامة كارشناسي    در پايان  )1393(وحدتي  

وار برخي عناصر ساختاري اين اثر را به         فهرست» و تأثيرهاي تربيتي آن بر اساس فوايدالفؤاد      
  . همراه شواهد متني بيان كرده است

سـلوك  نقش آمـوزة زهـد در       « ارشد با عنوان  نامة كارشناسي   در پايان ) 1394(اسماعيلي  
الـدين اوليـا در      ضمن بررسي جايگاه نظام   » الدين اوليا و تأثير آن بر نظام فكري چشتيان         نظام

هـا بـا    هاي عرفاني وي را تـشريح و در مـواردي بـه تنـاقض آن               مكتب عرفاني چشتيه، آموزه   
  . هاي ديني اشاره كرده است آموزه

 و ايـن دو اثـر از حيـث          اي انجام نـشده اسـت      ها، كار مقايسه   يك از اين پژوهش     در هيچ 
  .اند رابطة بينامتني مورد توجه قرار نگرفته

  
  چارچوب نظري تحقيق. 3

: مطـابق نظـر ژنـت     . اسـت ) م.1930-2018(مبناي نظري اين پژوهش، ترامتنيـت ژرار ژنـت          
ديگـر قـرار     هـاي  ترامتنيت هر چيزي است كه پنهان يا آشكار يك متن را در ارتباط با مـتن               «

، 4»بينامتنيــت«، 3»پيرامتنيــت« پــنج اصــطلاح ترامتنيــت شــامل. (Gennte, 1997: 1)» دهــد
 هـستند كـه     ييهـا  آسـتانه ها همانند    پيرامتن .شود مي7»متنيت بيش« و   6»سرمتنيت «5»فرامتنيت«

 و بـه ايـن دليـل اهميـت دارنـد كـه       ها عبور كـرد  آن از بايد متن درون جهان به ورود براي
هـاي درونـي شـامل     پيـرامتن . (ibide: 3)كنند  مي بهترآشنا ة متنناشناخت دنياي با را مخاطب

اي كه آن اثر به آن       سرمتنيت، رابطة طولي يك اثر با گونه      . شوند عنوان، مقدمه و مؤخره مي    
توانـد بـه بررسـي     از نظر ژنت، تبيين ايـن رابطـة سـرمتني مـي    . كند متعلّق است را بررسي مي    

متنيت  بيش). 95: 1385آلن،  (ة خاص، بسيار كمك كند      روابط ميان آثار متعلّق به يك گون      
 9گـونگي  و به دو نوع همـان  پردازد مي8به تبيين رابطة دو متن الف و ب در قالب برگرفتگي

 و مجالس سبعهدر بررسي روابط ترامتني ميان       .شود تقسيم مي ) تغيير (10و تراگونگي ) تقليد(
 شـده    ي و مفهـومي مـوردنظر او اسـتفاده        ، از ديدگاه ژنت و چارچوب اصـطلاح       فوايدالفؤاد

  .است
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 )تحليل روابط بينامتني مجالس سبعه و فوايدالفؤاد(بحث و بررسي . 4

متنيت به مقايسة دو اثر پرداخته  در پژوهش حاضر، بيشتر از منظر پيرامتنيت، سرمتنيت و بيش     
  .پردازيم شده است كه در ادامه به آنها مي

  

  فوايدالفؤاد و سبعهمجالس پيرامتنيت در . 4-1
شامل عنوان، مقدمـه، نحـوة شـروع و خـتم           (ها    در برخي پيرامتن   فوايدالفؤاد و    سبعه  مجالس

با يكديگر اشتراك دارند و در برخـي ديگـر متفـاوت از هـم هـستند كـه                   ) مجلس و مؤخره  
  :پردازيم ها مي صورت جداگانه به آن به
  عنوان. 4-1-1

  :كند مي ي و داخلي تقسيماصلي، فرع بخش سه به را عنوانژنت 
   عنوان اصلي)الف

توضيحات مفيـدي   » سبعه«و  » مجالس«دو واژة   .  است مجالس سبعه عنوان اصلي اثر مولوي،     
، گونـة كتـاب يـا ژانـر نوشـتار را معرفـي              »مجـالس «. كننـد  را دربارة محتواي متن ارائـه مـي       

الدين اوليا،    ن اصلي اثر نظام    عنوا .نماياند  نيز تعداد جلسات برگزارشده را مي     » سبعه«. كند مي
شده در اثر، بـر قلـب شـنونده يـا مخاطـب اسـت،                 كه به معني فايدة نكات مطرح     فوايدالفؤاد

تـر اسـت و    در مقام مقايـسه، عنـوان اثـر مولـوي، سـاده      . دلالت روشني بر محتواي آن ندارد     
مجـالس  در عنوان از الدين اوليا با معناي استعاري و در نهايت تأثيرپذيري آن          عنوان اثر نظام  

  . منتفي استسبعه،
   عنوان فرعي)ب

 فاقـد   مجـالس سـبعه   . آينـد  شـمار مـي     هـاي ورود بـه عـالم مـتن بـه           عناوين فرعي نيز دريچـه    
  . الدين اوليا است  عنوان فرعي ملفوظات نظام،فوايدالفؤادهاي فرعي است اما  عنوان

   عنوان داخلي)ج
اسـت و اگرچـه مجـالس بـا قيـد           » مجلـس  «هـا  بندي نشـست    ملاك تقسيم  مجالس سبعه، در  

 فوايـدالفؤاد در . شـود  اند اما عناوين فرعي در آن ديده نمي شماره از يكديگر تفكيك شده

در . اند است و مجالس با قيد شماره از يكديگر تفكيك شده         »مجلس«بندي،    نيز معيار تقسيم  
 از ايـن حيـث   فوايدالفؤاد:  توان گفت اين متن نيز عناوين داخلي وجود ندارد؛ از اين رو مي        

  . تفاوتي نداردمجالس سبعهبا 
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  مقدمه. 4-1-2
شـود در    هاي ادبـي در نگـارش متـون عرفـاني محـسوب مـي              نويسي كه يكي از سنّت     مقدمه

الدين چلبـي    به دست حساممجالس سبعهگونه كه بيان شده    آن. شود  ديده نمي  مجالس سبعه 
نه مولانا پـس از     ). 4: 1372سبحاني،  (ه است   يا سلطان ولد در اثناي وعظ مولوي تحرير شد        
 فوايـدالفؤاد در طـرف ديگـر، نـام نويـسندة          . بازبيني بر آن مقدمه نوشته است و نـه محـرران          

بـر ايـن    . اي جداگانـه نوشـته اسـت       اميرحسن دهلوي در آغاز هر پنج مجلّـد كتـاب، مقدمـه           
  . آن تأثير نپذيرفته است متفاوت است و از مجالس سبعه در اين بخش با فوايدالفؤاد اساس،

  

   نحوة شروع مجلس. 4-1-3
عنوان يك اثر مستقل درنظرگرفته شود كـه خـود از حيـث سـاختار داراي          اگر هر مجلس به   

ايـن  . حـساب آورد    تـوان مقدمـة آن بـه       مقدمه، بدنه و مؤخّره است، آغاز هر مجلـس را مـي           
شود كـه مخاطـب      محسوب مي  دروني     پيرامتن - همچون مقدمة ابتداي آثار مستقل     -  مقدمه

اي عربـي آغـاز      بـا خطبـه   ، هر مجلـس     مجالس سبعه ر  د. كند را آمادة ورود به دنياي متن مي      
در (و منقبـت بزرگـان ديـن اسـت     ) ص( نعـت خدوانـد و پيـامبر       مـضمون خطبـه،   . شـود  مي

وجود دارد كـه بـاب ورود       » طليعه«پس از خطبه،    ). آيد مي» مناجات«مواردي پس ازخطبه،    
 در. دشـو  ث مطرح در هـر مجلـس اسـت كـه معمـولاً حـديثي نبـوي در آن ذكـر مـي                      به بح 

: هـايي نظيـر    در آغـاز هـر مجلـس جملـه        .  خطبة عربي و مناجات وجـود نـدارد        فوايدالفؤاد،
يـا  » دسـت آمـد   بـالخير و الـسعادت سـعادت پـايبوس بـه     «، »دولت پـايبوس حاصـل گـشت      «
بـاب ورود بـه بحـث       ). 152: 1385 دهلـوي، (شود   تكرار مي » بوس ميسر شد    سعادت دست «

: همـان (كننـدة مجلـس اسـت        سليقة سخنور است كه شروع    گاهي  . موردنظر نيز ثابت نيست   
، رخداد  )274: همان(سؤال حاضران از شيخ     : و گاهي اقتضائات موجود در مجلس مثل      ) 99

و يـا  ) 329: همـان (در حـضور شـيخ     ، ذكـر حكـايتي      )58: همـان (خاصي در ابتداي مجلس     
اين بخش .  بحث مد نظر در مجلس استة موضوعكنند ، تعيين)48: همان( حاضران صحبت

اما ) حديث نبوي(خطبه، مناجات و طليعه  ( همواره ساختاري مشخص دارد      مجالس سبعه در  
تـوان در تمـايزات مجـالس        دليل اين تفاوت ساختاري را مـي      . مند نيست  نظام فوايدالفؤاددر  

ايـن امـر    . رود در مجالس منبري، شيخ بر روي منبـر مـي         ؛  وجو كرد   منبري و خانقاهي جست   
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كند با طرح ذهنـي      تري يابد، وي را ملزم مي      شود مجلس شكل رسمي    ضمن اينكه باعث مي   
ازپيش انديشيده و مشخص، مجلس را شروع كند، از اين رو مجلس از حيث ساختار داراي                

ي كـه رسـميت مجـالس    امـا در مجـالس خانقـاه   ) 262: 1387غلامرضايي، (نظم كلي است    
نـشيند   ها مي  منبري را ندارند و فاقد تشريفات خاص هستند، شيخ همانند تودة مردم كنار آن             

كند، به همين دليل نظم سـاختاري كـه در مجـالس             و با صميميتي خاص مجلس را اداره مي       
بوسـي   بوسي و زمين   ضمن اينكه دست  . شود در اين مجالس وجود  ندارد       منبري مشاهده مي  

نويس، هر مجلس را با ذكرآن شروع كرده است، يكي از آداب موجود در     ه مريد مجلس  ك
ــدان مبــادرت     خانقــاه نظــام ــه مــراد خــود ب ــراي احتــرام ب ــا اســت كــه مريــدان ب الــدين اولي

  .اند ورزيده مي
  
  نحوة ختم مجلس. 4-1-4

متفـاوت  به دليل تفاوت در ماهيت مجالس منبري و خانقاهي، نحوة ختم مجلـس در دو اثـر                 
هـاي شـشم و      در اين اثر جز مجلس    .  ساختار ثابتي دارد   مجالس سبعه، ختم مجلس در    . است

هفتم كه فاقد ختام هستند، در بقية موارد، مجلس با ستايش خداونـد و پيـامبر و صـلوات بـر                 
ا محمد  و نفعنااالله ايانا و اياكم و صليّ اللهّ علي نبين         «: پذيرد ايشان و دعا در حق آنان پايان مي       

ختم مجلس، قاعدة معينيّ ندارد و شـيخ  فوايدالفؤاد  در  ). 54: 1398مولوي،  (» و آله اجمعين  
... « : كنـد  گو بنا بر صلاحديد خود و مقتضيات وقـت و زمـان، مجلـس را خـتم مـي                   ملفوظه

 آورده است كـه درويـشي بـود كـه در وقـت طعـام                 عوارف الدين در  فرمود كه شيخ شهاب   
  ). 213: 1385دهلوي، (» أخذت باللهّ: كه برگرفتي گفتيخوردن هر لقمه 

  

  مؤخّره. 4-1-5
 در مـؤخرة ايـن اثـر، بـه          . اغلـب مـؤخره دارد     فوايدالفؤاد فاقد مؤخره است اما      مجالس سبعه 

شده براي نگارش مجالس و نيـز ابـراز اميـدواري نويـسنده بـراي نگـارش                   زمان صرف   مدت
، ج 89: ، ج اول1385دهلـوي،  (شاره شده اسـت  مجالس آتي شيخ كه به سمع وي رسيده، ا 

   ).355: ، ج چهارم175: دوم
هاي دو متن در ايـن زمينـه،          در دو اثر معلوم شد كه تفاوت        هاي دروني  پيرامتنبا مقايسة   
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فقدان عناوين داخلي، با وجود تفكيك مجـالس از يكـديگر   : هاست هاي آن  بيش از شباهت  
تـوان گفـت    ترك دو اثـر در ايـن بخـش اسـت و مـي     ها، تنهـا وجـه مـش      گذاري آن  و شماره 

در سـاير   .  بـوده اسـت    مجالس سبعه از اين حيث چه بسا متأثر از مجالس و شايد           فوايدالفؤاد  
 مجالس سبعه كه   داراي عنوان فرعي و مقدمه است؛ در صورتي       فوايدالفؤاد  عناصر پيرامتني،   

 مجــالس ســبعه آن، در نحــوة شــروع مجلــس و خــتم. فاقــد ايــن دو عنــصر پيرامتنــي اســت
كند و در ايـن مـورد اقتـضائات      از قاعدة خاصي تبعيت نمي   فوايد الفؤاد ساختارمند است اما    

 فاقد مؤخره در پايـان اثـر اسـت          مجالس سبعه همچنين  . كننده است   خاص هر مجلس، تعيين   
ه گانـه، نويـسنده بخـشي را ب ـ         در انتهاي هر جلد از مجلّدات پـنج       فوايدالفؤاد  كه در    در حالي 

  .مؤخره اختصاص داده است
  

  فوايدالفؤاد   و مجالس سبعهسرمتنيت در . 4-2
اي از آثـار منثـور فارسـي         شناسي ادبي، در ذيـل پـاره        از نظر نوع    فوايدالفؤاد  و مجالس سبعه 

ايـن آثـار از   . اطـلاق شـده اسـت   » مجالس«و زماني » مواعظ«ها  گيرند كه گاه به آن  قرار مي 
هـا   اني هستند و از نظر اسلوب بيان و محتوا مختصاتي دارند كه آن            فروع ادبيات تعليمي عرف   

اسـتفاده از آيـات و احاديـث، حكايـات و قـصص             . كنـد  را از ساير متون عرفاني متمايز مـي       
. اسـت » مجـالس «هـاي گونـة ادبـي        المثـل، از ويژگـي      قرآني، تمثيل و تشبيه، اشعار و ضرب      

رفاني را نداشتند، به رواج اين نوع گفتـاري         وجود مخاطبان عام كه تحمل مباحث انتزاعي ع       
هايي از كاربرد عناصـر متناسـب بـا          در ادامه به نمونه   . كه مبتني بر سبك منبري بوده انجاميد      

شود و وجوه اشتراك و افتراق ايـن           بياني با توجه به دو متن موردبحث اشاره مي          اين ساختار 
  .گردد دو اثر بررسي مي

  كاربرد آيات) الف
محـور بـودن مجـالس،     شـريعت . ترين بينامتن مشترك در دو اثر موردمطالعه است  مقرآن مه 

اعتباربخشي به سـخنان سـخنور و دوري از طعـن و تعـرّض متـشرعين، از دلايـل اسـتفاده از         
  فوايـدالفؤاد  بـيش از  مجالس سـبعه،    كاربرد آيات در    . آيات در مجالس وعظ صوفيانه است     

مجـالس  در  .  آيـه اسـتفاده شـده اسـت        36 فوايـدالفؤاد  آيه و در     155 سبعه مجالسدر  . است
 آيـات اغلـب     فوايدالفؤادها آمده است اما در        بيشتر آيات در آغاز هر خطبه و مناجات        سبعه
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 برخي شگردهاي صوري مـشترك مورداسـتفاده در دو اثـر          . اند در اثناي حكايات ذكر شده    
  :عبارتند از

  :نقل آيه همراه با حرف ربط كه* 
-»  ي الأعلـي        بخوان، مك القراّء از كلام ربلَـى            «كـه   ...لـرفَُوا عينَ أَسالَّـذ يـادبـا عقُـلْ ي

ِهمنْ تقَنْطَُوا لاَ أَنفُْسةِ ممح16: 1398مولوي، . (»)53:قرآن، زمر(» اللهَّ ر.(  
ــات و«خداونــد فرمــود كــه  «- ِّــنَ الطيَّبــوا م ــالحا كُلُ ــوا ص . »)51: قــرآن، مؤمنــون(» اعملُ

  ).349: 1385دهلوي، (
  :تركيبات قرآني در ضمن گفتاراستعمال * 
برگـردن وجـود    ) 73:قرآن، مائده (» ثالث ثلاثه «چون بدين مقام رسيدند زناّر ترسايي        «-

 كفََـرَ   لقََـد «برگرفتـه از آيـة مباركـة        » ثالث ثَلاثه «تركيب   ).70: 1398مولوي،  (» خود ديدند 
  .است) 73: قرآن، مائده(» واحد إِلهَ إِلاَّ إِلهَ منْ وماللهَّ ثاَلثُ ثَلاَثةٍَ الَّذينَ قاَلُوا إِنَّ ا

) 204: قـرآن، بقـره   (» لَـدّ الخْـصامِ    َ «بر لفظ مبارك راند كه خداي تعالي دشمن دارد           «-
 و«: ت سـورة بقـره اس ـ     204برگرفته از آية    » أَلَدّ الخْصامِ «تركيب  ). 395: 1385دهلوي،  . («را

  .»الخْصامِ أَلَدّ و َ هو قَلبْهِ في مايشهِْد اللهَّ علىَ  َمنَ الناَّسِ منْ يعجبِك قَولهُ في الحْياةِ الدّنيْا و
هـايي مـشاهده    در كاربرد برخي شگردهاي صوري استفاده از آيه ميان دو مـتن، تفـاوت      

اليـه در تركيبـات اضـافي و تلمـيح،            صورت مـضاف    ه آيه ب  گيري از    بهره :براي مثال . شود مي
هـاي فـردي    دهنـدة قابليـت   اين امر نـشان  . داردسبعه   مجالس و پربسامدي در      كاربرد گسترده 

  :كارگيري آيه است مولوي و خلاقيت او در نحوة به
. »نشـسته بـود   ) 36/ص(» فَسخَّرْناَ لهَ الرِّيح  « بر تخت    -صلوات االله عليه  -روزي سليمان    «-

  ).7: 1398مولوي، (
اين در حالي است كه دو      ). 47: همان(» ...حسين منصوروار سر دربازند     ... و صادقان    «-

فقدان اين شيوه از كاربرد آيه در اثـر         . مورد استفاده نبوده است   فوايدالفؤاد  شيوة يادشده در    
 و نـامفهوم  توان به ناآشنايي مخاطبان هندو و نومـسلمان بـا صـور بلاغـي ادب فارسـي                 را مي 

هـاي ادبـي در مـتن كـلام مربـوط         بودن مضمون سخن شيخ در صورت استفاده از اين آرايه         
  . دانست

  :از حيث محتوا، كاربرد آيه براي تثبيت معناي موردنظر در دو متن، مشترك است
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هـاي او   اي كه به حقيقت توبه كند و به سر گناه بازنگردد، خداوند همة معـصيت             بنده «-
  ).74: 1398مولوي، (» )70: قرآن، فرقان (يبدّلُ اللهَّ سيئِّاَتهمِ حسناَت«: اندرا طاعت گرد

چـه او را كفـاف    چه بدو رسـد از طعـام و شـراب و آن       رزق مضمون آن است كه آن      «-
ما منْ دابةٍّ فـي الْـأَرضِ    و«است، اين را رزق مضمون گويند، يعني خداي تعالي ضامن است        

اإِلاَّ عُقهرِز َّ195: 1385دهلوي، (» )11: قرآن، هود (لىَ الله.(  
تمايز دو مـتن در ايـن بخـش         . شود ترجمة آيه در كنار متن عربي آن در دو اثر ديده مي           

مولـوي ترجمـة آيـه را بـه دو شـكل            . كارگيري ترجمة آيه در بافت كلام اسـت         در نحوة به  
كنـد    ذكر مي ) صورت نقل به مضمون     به(ا  در مواردي وي ترجمة كليّ ر     : كار گرفته است    به

  :دهد و سپس آن را بسط مي
 إذِْ قَـالُوا ليَوسـف و     «خاييدند از غـضب و حميـت كـه           و برادران پنهان دست مي    

آخر به چـه هنـر،   : گفتند با هم به خلوت مي   ) 8/يوسف(» مناَّ أَبيِناَأخَُوه أحَبّ إِلىَ    
 چندين فضيلت نمايد؟ و چون كسي بـد         به چه خدمت، به چه صورت او را بر ما         

كسي گويد در غيبت بر دل و رخ او داغ عداوت بنويسند تا چون بـه هـم رسـند                    
  ). 61: 1398مولوي، (بينايان ببينند و نابينايان هم گمان برند 

  : كند بندي و هر بخش را جدا جدا ترجمه مي را تقسيم آيه در مواردي ديگر
را ) 53/زمـر (» اللَّـه  رحمـةِ  مـنْ  تقَنْطَُـوا  لاَ  أَنفُْسهمِ  أَسرفَُوا علىَ  قلُْ يا عبادي الَّذينَ   

اي قال تو بهتر از حـال، اي حـال تـو    . بگو. قل«: و پس از آن گفته است خوانده
يعني اي دورافتادگان از جـاده راه بـه         . يا نداي بعيد است   : كمال كمال، يا عبادي   

از راه، سـخت دور     . ظلـم كـرديم   ): 23/اعـراف  (لَمنَـا  ربنَّـا ظَ   ...وسوسة ديو سياه    
 اي بندگان حق كه اسـراف كرديـد و از راه سـخت دور               الَّذينَ أَسرفَُوا  ...افتاديم  
بر خـود ظلـم كرديـد و پنداشـتيد كـه بـه ديگـران                ): همان (أَنفُْسهمِ  علىَ ...رفتيد
  ). 17: همان(» .كنيد مي

كند و همـين امـر بـه         وصيف و فضاسازي استفاده مي    در مواردي نيز در حين ترجمه از ت       
 ترجمة آيـه،     فوايدالفؤاد اما در ). 53: 1398همان،  (بخشد   متن او نوعي تازگي و حركت مي      

الـدين اوليـا آيـه را        سبك خاصي ندارد و بـه دليـل مخاطبـان ناآشـنا بـا صـور بلاغـي، نظـام                   
  :كند صورت لفظ به لفظ ترجمه مي به
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» ما ننَْسخْ مـنْ آيـةٍ أَو ننُْـسها نَـأْت بخِيَـرٍ منهْـا أَو مثْلهـا                 «: فرمايد يخداي عزو جل م   ... « -
» يعني هر آيتي كه منسوخ كرديم آيتي ديگر فرستاديم بهتـر از آن يـا همچنـان                ) 106/بقره(
  ).155: 1385دهلوي، (

در . سـت تفسير آيات در هردو متن وجـود دارد امـا نـوع تفاسـير بـا يكـديگر متفـاوت ا                    
بـراي نمونـه    . هاي ذوقي و كشفي است     ، تفسير آيات اشاري و بر مبناي دلالت       مجالس سبعه 

) 7-8/الرحمن(» أَلاَّ تطَغَْوا في الْميزاَنِ *والسّماء رفعَها ووضَع الْميزاَنَ«مولوي در تأويل آيات 
بـه  » وضـعها « بـه تواضـع      ميزان از آسمان بلندتر اسـت و لـيكن        . آسمان بلند است  «: گويد مي

و در ادامـه  ) 96: همان(» ام گويد كه من از عالم بلند بلند آمده با خلقان مي  . زمين آمده است  
 تفـسير آيـات، متـشرعانه و بـر      فوايـدالفؤأد در. كنـد  تأويل مي) ص(ترازو را به پيامبر اسلام      
معتقد است تمام   » حمد«سورة  الدين اوليا در تفسير      براي نمونه نظام  . مبناي علوم قرآني است   

ذات، صـفات، افعـال، ذكـر معـاد، تزكيـه،           : چيزهايي كه در قرآن وجود دارد ده چيز اسـت         
  :گويد وي سپس مي. تخليه، ذكر اعدا، محاربة كفار و احكام شرع

افعال،  العالَمين رب ذات، الحمداالله هست، فاتحه در چيز هشت چيز، ده اين از«
إِيـاك   و تزكيـه،  إِياك نعَبدمعاد،   ذكرمالك يومِ الدينِ صفات الرَّحيم الرحّمنِ
 اوليـاء،  ذكـر  عليَهمِ أَنعْمت الَّذينَ صراَطَ ،َاهدناَ الصراَطَ الْمستقَيم تخليه، نَستعَينُ

 جملـة  در كـه  چيـز  ده از پـس . ذكـر اعـداء   لاالـضĤّلين  و علـيهم  غَيرالمغضوبِ

 احكـام  و نيست كفاّر محاربة همين يافتيم، فاتحه در ازينچيز هشت قرآنست، 

  ).149: 1385دهلوي، (» شرع
  استفاده از تمثيل).   ب

مشايخ صوفي براي اقناع و اغراء مخاطبـان عـامي و نيـز آمـوزش مفـاهيم انتزاعـي و عينيـت          
وش، مخاطبـان   انـد بـا ايـن ر       ها، از اين عنصر ادبي بهره گرفته و سـعي كـرده            بخشيدن به آن  

 فوايـدالفؤاد  و   مجالس سبعه . حاضر در مجلس را از حالت خمودگي و كسالت خارج كنند          
  :  نيز با يكديگر اشتراك دارند گيري از تمثيل در بهره

  :تمثيل يا تشبيه مربوط به مشاغل اجتماعي *
مـرد  از تمثيـل    ) ص( در توضيح وجوب التزام به سنت و سيرة پيـامبر            مجالس سبعه  در   -

چون اين يخ وجود مـا كاسـد شـود و از تـاب آفتـاب               : گفتند«:  استفاده شده است   فروش خي
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الاّ مـن تَمـسك بِـسنتّي       «: ؟ فرمود كه  ...فروشان چه باشد   معصيت، گداختن گيرد چارة ما يخ     
  ).3: 1398مولوي، (» عند فَساد امتي

 يا تائـب؟ از تمثيـل مـرد         در پاسخ به اين سؤال كه فرد متقّي، برتراست        فوايدالفؤاد  در   -
  : جولاهه و پاسخ او استفاده شده است

 كـه مـن   اي جامـه در دانـم   ي قـدر م ـ نيا ...  نخوانده امام و علمي   د جولاهه من مر 
 كي ـ نزد كـنم،  ي م ـ ونـد يگسلد، من باز پ    ي تار م  يباشد، بعض  ي م اريبافم تار بس   يم

دهلـوي،  (  كـنم وندي پكه نگسسته باشد بهتر از آن تار كه بگسلد و باز تارمن آن   
1385:346( .  

  :تمثيل يا تشبيه مربوط به حيوانات* 
هـر  گـاوي  : تبيين شـده اسـت  » گاو« وجوب توكل در رزق با تمثيل       مجالس سبعه،  در   -

» جـوع البقـر   «او بيمـاري    . بامداد در صحرايي كه سرسبز و پرگياه است به چرا مشغول است           
غول خوردن گياهان است اما در پايان هر شب، نگرانِ          دارد و با اينكه از بامداد تا شامگاه مش        

مولوي در پايان اين    . شود رزق فردايش است؛ به همين، دليل همواره لاغر است و چاق نمي           
ام بـه     هيچ در يادش نيايد كه بارها من چنين غم خـورده          ] گاو...[« :تمثيل با ذكر اين جملات    

ياه سبز و تـر و تـازه گردانيـده چنـدين            هرزه و حق تعالي به خلاف گمان من صحرا را پر گ           
تأكيـد  » رزق«صـورت ضـمني بـر لـزوم توكـل در              ، بـه  )85-86: 1398مولوي،  (» سال است 

  .كند مي
  :هاي او تشريح شده است با تمثيل يوز و بيان خصلت» قناعت« مفهوم  فوايدالفؤاددر -

چـو  كـه در پـي رزق هم       يكـي آن  : بايد كه چند خصلت از يوز بيـاموزد        مردم مي 
شكار ي يوز قصد گري او رسد آن را قابض شود، دشي پيزيو اگر چ سگ ندود   

دسـت آمـد      بـه  يكند، اگر شكار   يكند دو بار قصد م     ي جهد م  اريكند اگر بس   يم
 بـه  د،ي ـ كه اگر طلب نماديبا ي ندود، مردم هم ماري وگرنه دنبال نكند و بس نديبنش

كنـد   ي م ـ ي اگـر كـاهل    وزي ـ گري نكند، د  اري طلب سخت و دوادو بس     د،ينما مقدار
 كـه   دي ـمـردم هـم با    . وز بترسد يزنند تا    يب م ودر مقابل او چ   آرند و    يسگ را م  

جـا از    رود، هـم از آن     ي چـه م ـ   يگـر ي بـر د   نـد ي بب .يرد گ يگري انتباه از د   نيهمچن
  ).270: 1385دهلوي،  ( ه شود منتبها يناكردن
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در )  تمثيـل داسـتاني    27 (اي دارنـد    حـضور برجـسته    مجالس سبعه، تمثيلات داستاني در    
دربـارة ايـن تفـاوت ويـژه در         .  تمثيلات داستاني جايگـاهي ندارنـد       فوايدالفؤاد حالي كه در  

  . قسمت حكايات سخن خواهيم گفت
اين حكايات، ابـزاري در خـدمت اهـداف تعليمـي و            : كاربرد حكايات و قصص قرآني    ). ج

 انـد  نمـوده   را به مجالس جذب مي     مقاصد واعظانة عارفان بوده است و با آن، مخاطبان عامي         
استناد به قصص قرآني چه بـه صـورت نقـل تمـام قـصه و چـه بـه         . )50: 1362كوب،    زرين(

 قـصة قرآنـي و حكايـت        42در اين اثـر مجموعـاً       . بيشتر است سبعه   مجالسشكل تلميح، در    
 حـضور سبعه   مجالسهاي مربوط به حضرت سليمان در        قصه. كار گرفته شده است     تمثيلي به 
و حـضرت  ) ع(، حـضرت موسـي   )ع(هاي مربوط به حضرت نوح  تري دارند و قصه    پررنگ
هـا برجـسته و پرشـمار         اين قـصه   فوايدالفؤاددر  . هاي بعدي قرار دارند    در جايگاه ) ع(عيسي  

و خـضر   ) ع(، حـضرت داوود     )ع(ي  هـايي از حـضرت موس ـ       مـورد قـصه    7نيستند و تنها در     
در مقابل، حكايات مربوط بـه مـشايخ تـصوف        ). 54: 1385دهلوي،  (نقل شده است    ) ع(نبي
دليل اين وجه تمايز، علاوه بر تفاوت پشتوانة علمـي و           . كاربرد بيشتري دارند  فوايدالفؤاد  در  

مخاطبـان هنـدو يـا      . گـردد  قرآني دو سخنور، به تفـاوت مخاطبـان در مجـالس وعـظ برمـي              
ه آنان آشنايي كمتري داشتند؛ بر ايـن  هاي مربوط ب قاره با تاريخ انبيا و قصه نومسلمان در شبه  

كوشـيد تعـاليم دينـي و عرفـاني را بـا نقـل حكايـاتي از بزرگـان                    الدين اوليا مـي    اساس، نظام 
  .تصوف به شكلي كه براي مخاطبان معنادار باشد آموزش دهد

گيري از قصص و حكايات در دو اثر، به دو شكل آمده است كه يكـي از آن                   شيوة بهره 
  : استسبعه  مجالساثر مشترك است و نوع ديگر، مخصوص اشكال، در دو 

 حكايـت اخلاقـي نقـل شـده و در ادامـه بـا               فوايدالفؤادو هم در    مجالس سبعه   هم در   . 1
.  يا نقل سخني از بزرگان دين و تصوف بر آن، مقولة اخلاقي تأكيد شده اسـت       استناد به آيه  
  : براي نمونه

رصيـصاي عابـد و فريـب خـوردن وي از           ، پـس از حكايـت ب      مجالس سبعه  مولوي در    -
  : گويد شيطان، در بيان تأثير همنشين بد از قول خداوند مي

اي مؤمنان چون شما را يار بدي از بيرون به بدي خواند و شما را وعده دهد كـه                   
از اين كار منفعت خواهد بودن و يـاران بـد گوينـد تـو را، تـو آن مـايي، مـا آن                        
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خواهنـد تـا شـما را     ه آن غرّ مشويد كه ايشان مـي ب... توييم در مرگ و زندگاني   
   ).33: 1398مولوي، ... (همچون خود فاسد كنند 

الدين اوليـا هنگـام توصـيه بـه دنياسـتيزي، بـه نقـل حكـايتي از                   نيز نظام فوايدالفؤاد   در   -
  :پردازد و مكالمة ايشان با شخصي كه دنيا را ترك كرده بود مي) ع(حضرت عيسي

برخيـز  : آن خفته را آواز داد و گفت      . اي رسيد  بر سر خفته  ) ع(وقتي مهتر عيسي    
ام كه احـسن عبـادات       من خداي را عبادت كرده    : گفت... خداي را عبادت كن     

. تركـت الـدنيا لأهلهـا     : اي؟ گفت  چه عبادت كرده  : گفت) ع(مهتر عيسي   . است
ضـي االله تعَـالي بقَِليـل    من رضي االله تعالي بقَِليل منَ الـرّزق ر        «: گاه به او فرمود     آن

  ). 365: 1385دهلوي، (» منَ العمل
هركه از دنيا برود و از او چيزي نماند لا درهما و لا دينـارا               «: گويد و در نهايت چنين مي    
 در هر دو اثر، اغلـب حكايـات، مـوجز و            ).365: 1385دهلوي،  . (»فَليس في الجنهَ أغني عنه    

هاي كوتاه معمـول اسـت و هـر جملـه، معنـاي              يت، آوردن جمله  در شيوة روا  . كوتاه هستند 
در تـشويق و  و  بخـشد  مـي  شـتاب  انديـشه  بيـان  و روايـت  رونـد  به سبك  اين.خود را دارد

  ). 276: 1386فتوحي، (ترغيب مخاطب به امر به معروف و بازداشتن او از منكر، مؤثر است 
هـا در آن     گيـرد كـه شخـصيت      در شكل ديگر كاربرد، مولوي از حكاياتي بهـره مـي          . 2

هدف وي از ذكر ايـن حكايـات چيـزي فراتـر از ظـاهر               ).  تمثيلي -حكايات(نمادين هستند   
 حكايـت كـه     27  مجالس سبعه  گونه كه بيان شد در       همان ).25: 1370شميسا،  (داستان است   

كنـد و در     مولوي در مواردي، قـصص قرآنـي را تأويـل مـي           . جنبة تمثيلي دارند وجود دارد    
در پايـان داسـتانِ نامـة       كند؛ براي مثال     ن داستان، هدف نهايي خود را از ذكر آن بيان مي          پايا

! اي دوستان مـن   «: گويد به بلقيس در تأويلي صوفيانه از اين داستان مي        ) ع(حضرت سليمان   
مراد من از سليمان، حضرت حق است و مراد از بلقيس، نفس اماره و مـراد از هدهـد، عقـل                    

آن را تأويـل عرفـاني      » روباه و طبل  «همچنين در داستان تمثيلي     ). 54: 1398مولوي،  (» است
بـه  ) دنيـا (كشيدگان حضرت، در بيـشة روبـاه         چشمان معرفت و سرمه    اما روشن «: كرده است 
: همان(» جويند) توانگري دل (شكار شكار باقي    . التفات نكنند ) مندي دنيوي  بهره(آواز طبل   

در اين اثر، حكايات، صرفاً ابـزاري       .  جايگاهي ندارد  لفؤاد فوايدا اين گونه حكايات در   ). 48
شـود   ها ديده نمـي  كنند و تازگي در آن هستند كه يك پيام اخلاقي ازپيش دانسته را بيان مي  
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  ). 328: 1385دهلوي، (
توان به حضور حكايات و كرامات مربـوط بـه           از ديگر تمايزات دو اثر در اين بخش مي        

اشاره كرد كه با توجـه بـه محـيط جغرافيـايي و            فوايدالفؤاد  ها در    مشايخ چشتيه و مادران آن    
الـدين بختيـار و    قطـب . پـذير اسـت   گفتمان صـوفيانة رايـج در آن محـيط، تـا حـدي توجيـه             

الدين، حكاياتي از     اند كه نظام   قاره الدين حافظ بداؤني از جمله مشاهير تصوف در شبه         سراج
فريدالـدين   همچنـين حكـايتي از كرامـت مـادر        ،خواجـه   )204: همـان (آنها نقل كرده است     

 مـشاهده   سبعه  مجالس اين نوح حكايات در   ). 185: همان(شكر بيان كرده است      مسعود گنج 
  . شود نمي

  

      فوايدالفؤاد ومجالس سبعهمتنيت در  بيش. 4-3
در فرايند مطالعات برگرفتگي يك متن از متون ديگر، يافتن و نشان دادن سند يا اسنادي كه         

را در ايـن زمينـه   » واسـطه «كلمـة   شورل. بتواند اين برگرفتگي را اثبات كند، ضروري است
» .شـود  هاي فرهنگي موجب مي همة آنچه در نقل و انتقال«: است از برد كه عبارت كار مي به
بنـدي   هـا را بـه دو دسـتة مـستقيم و غيرمـستقيم تقـسيم               وي اين واسـطه   ). 89: 1386شورل،  (

: همان(كنند  هاي غيرمستقيم، نقش بيشتري در اين زمينه ايفا مي ت واسطهكند و معتقد اس   مي
الـدين اوليـا از    ملفوظـات نظـام  ) تقليـد ( سند يا اسنادي شخصي كه برگرفتگي مـستقيم ). 86

هـاي تعليمـي و مـضامين        مجالس سبعة مولوي را نشان دهد وجود ندارد، با ايـن حـال شـيوه              
هاي مجالس و  با بررسي ويژگي. دهد روشني نشان مي ا بهمطرح در تعليم عرفاني، اين تأثير ر

تـوانيم تأثيرپـذيري     هـا و ارائـة برخـي اسـناد تـاريخي مـي             ملفوظات از منظـر نـوع ادبـي آن        
  :غيرمستقيم مجالس بر ملفوظات را مطرح كنيم

ملفوظـات در   . شـوند  مجالس و ملفوظات در زمرة آثار تعليمي عرفاني محـسوب مـي           . 1
محمدعلي موحد، ملفوظات را در كنـار آثـاري         . اند وجود آمده   نويسي به  سادامة سنّت مجل  

مجالس، مقالات شمس تبريزي و معارف بهاء ولد، ژانري مخصوص با اسلوب بيان             : همانند
ايـن متـون    ).110- 113: 1388موحـد،   (وسيلة مريدان نگارش يافته است        داند كه به   ويژه مي 
ويي، داشـتن برخـي عنـاوين، اسـامي و امـاكن            گ ـ گويي، لحـن مجلـس     هاي مجلس  در شيوه 

هـاي مـشتركي در      پـردازي   هـاي شـريعت، عرفـان و تـاريخ، در مـضمون             مشترك در حـوزه   
، استفاده مكرّر از اصـطلاحات  )روزه، نماز، قرآن: مضاميني مانند(هاي دين و شريعت   حوزه
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خداونـد و   رؤيـت   : توبه، صبر، توكل، رضا، سماع، مباحـث كلامـي همچـون          : عرفاني مانند 
نكوهش بيكاري و دعوت بـه خـدمت بـه          : جبر و اختيار و همچنين مباحث اجتماعي از قبيل        

هايي با يكديگر دارند كه باعث شده اسـت از سـاير آثـار عرفـاني، متمـايز و          خلق، همانندي 
با يكسان دانـستن ژانـر ايـن آثـار، احتمـال تأثيرپـذيري              . يك ژانر واحد درنظر گرفته شوند     

  .يابد مجالس، قوت ميملفوظات از 
  :قاره اسناد تاريخي مربوط به ارتباط عرفان ايران و شبه. 2

و ملاقـات بـا عرفـاي     قاره در قرن اول و دوم سفرهاي تبليغي عارفان ايراني به شبه). الف
متـوفي  (حـلاج   سـفر تبليغـي  . هندي نشان از مراودات عارفان ايرانـي و عارفـان هنـدي دارد   

 و ديـدار ابـوعلي سـندي عـارف          )51: 1367احمـد،   (هجري به هند     293در سال   .) ق.ه309
ــد   ــا بايزي ــدي ب ــوفي (هن ــا 261مت ــراّج، ( هجــري 161در ســال ) .ق.ه264 ي ) 177: 1380س

قـاره بـراي    ورود اسلام و به دنبال آن صوفيان ايرانـي بـه شـبه     .هايي از اين سفرها است     نمونه
ه .395در سال   . د غزنوي اتفاق افتاده است    تبليغ و تعليم اسلام، در پي فتوحات سلطان محمو        

ق محمود غزنوي به پنجاب و كـشمير، حملـه و ايـن منطقـه را تـسخير و راه را بـراي ورود                 .
قاره باز كرد زيرا بسياري از بزرگان دين براي تبليغ دين اسلام به ايـن                 عرفا و صوفيان به شبه    

، اولين مبلغ   )ق.ه448متوفي  (ري  شيخ اسماعيل بخا  ). 35: 1390رياضي،  (منطقه روانه شدند    
داد و براي تبليغ دين اسـلام،        صوفي است كه مجالس وعظ بسياري را در اين منطقه تشكيل            

الـدين كـازروني     شـيخ صـفي   ). 124: 1393كهدويي،  (افراد بسياري را گرد خود جمع كرد        
مـان  علـي بـن عث    «، شـيخ حـسين زنجـاني و         )ق.ه426متـوفي   (برادرزادة ابواسحاق كازروني    

 اولـين صـوفيان برجـستة       -كـشف المحجـوب    صاحب كتـاب     -)ق.ه465متوفي  (» هجويري
  ). 134: 1380رضوي، (ايراني بودند كه به لاهور وارد شدند 

قـاره اسـت كـه ابتـدا در اطـراف            قرن پنجم و ششم، آغاز ورود زبان فارسي به شبه         ). ب
رن هفـتم و هـشتم، دورة       ق ـ. مولتان و بعدها در ديگـر منـاطق هنـد و بـنگلادش رواج يافـت               

بـه دليـل سـفر مبلغـين بـه          ... در عهد سلاطين دهلي     «. قاره است  پيشرفت زبان فارسي در شبه    
هاي علميـه و     قاره، زبان فارسي پيشرفت زيادي كرد و زبان رسمي حوزه           نواحي مختلف شبه  

 ياخزينه الاصـف   اثر لعل بدخشي و      ثمرات القدس در  ). 48: 1387صافي،  (» مدارس ديني شد  
اثر غلام سرور لاهوري، از بيش از هزارودويست تن از عارفان هندي و پاكستاني نـام بـرده                   
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گـذاران مـسالك    اكثـر بنيـان  «. انـد  ها با زبـان فارسـي آشـنايي داشـته       شده است كه بيشتر آن    
پس از حملـة مغـول      . هاي تصوف هندوستان، اهل ايران و ماوراءالنهر بودند        عرفاني و سلسله  

هـاي تـصوف در هنـد        قاره آمدند و سلـسله     كزي و خراسان، اقوام ايراني به شبه      به آسياي مر  
، )قرن هفتم(مؤسس هر چهار سلسلة تصوف هند يعني سهرورديه ). 42: همان(» .رواج يافت 

تبار   ايراني11.تبار بودند ايراني) قرن هشتم(و نقشبنديه ) قرن ششم(، قادريه )قرن هفتم(چشتيه 
توانـد تـا حـدي آشـنايي         است كه مـي    ايي ايشان با زبان فارسي، عاملي       بودن اين عرفا و آشن    

  .مشايخ چشتيه را با مجالس، اثبات كند
اي موسـوم بـه چـشت واقـع در افغانـستان كنـوني               ، منتسب به ناحيـه    12مشايخ چشتي ). ج
نزديكي اين منطقه به خراسان باعث گرديد كه عارفان چـشتي تحـت تـأثير عارفـان                  . هستند

شناسـانه و مكتـب سـكريه هـستند، ايـن سـنّت               كه متعلق به سـنّت عرفـاني معرفـت         خراساني
عرفاني را انتخاب كنند و در رويكردي مشترك، راه رسيدن به معرفت خداوند را در شهود                

مولانا متعلّق به خطـة خراسـان و از مـشاهير       ). 77: 1391فرد،   ميرباقري(باطني خداوند بدانند    
بديهي است كه مشايخ چشتي با او و آثـارش  . شناسانه است عرفتمنتسب به مكتب عرفاني م  

 .آشنايي داشته باشند

ابوسعيد ابوالخير، خواجه :  چشتيه در مجالس وعظ خود از عرفاي ايراني مانند     مشايخ). د
القـضات همـداني، نظـامي گنجـوي، سـنايي غزنـوي و               عبداالله انصاري، احمد غزالـي، عـين      

 اين مشاهير عارف در مجالس وعظ، به اثبـات آشـنايي ايـشان بـا      يادكرد. اند مولوي نام برده  
زمان با ورود ايـشان بـه ايـن           ويژه اينكه هم   كند، به   ايراني كمك فراواني مي    -عرفان اسلامي 

قاره رواج يافت و آثار عرفاني ايشان بـه زبـان فارسـي نگاشـته                 خطهّ، زبان فارسي نيز در شبه     
 تأثيرگذار عرفان است كـه اغلـب عرفـاي پـس از             هاي شاخص و   مولوي يكي از چهره   . شد

يكـي از آثـار مـشايخ چـشتيه كـه در آن از مولـوي و                 . انـد  وي با نام و آثار او آشنايي داشته       
) ق.757متـوفي  ( كـه حميـد قلنـدر    خير المجـالس مثنوي او نام برده شده، كتابي است با نام     

لفوظات شيخ نـصيرالدين محمـود      اين اثر دربردارندة م   ). 163: م.1920قلندر،  (نگاشته است   
  13.از مشايخ چشتيه است

الدين اوليا داراي تباري ايراني است و با زبان فارسي آشـنايي كامـل داشـته                 خواجه نظام 
فقيه، مفسر، محدث، عـالم متبحـر و صـوفي باصـفا اسـت كـه اطلاعـات وي در                    «وي  . است
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بـا توجـه بـه ايـن پيـشينة          ). 133: 1384اشرف خان،   (» العاده است   عرفان عملي و نظري فوق    
 . علمي و عرفاني، ظنّ قوي بر آشنايي وي با مولوي و تأثيرپذيري از آثار او وجود دارد

  

  )تغيير(تراگونگي . 4-3-1
نـسبت  » ب«گرفته در مـتن       شود كه تغيير صورت    در تراگونگي به اين پرسش پاسخ داده مي       

متـون  «جام شده است؟ بـه عقيـدة ژنـت          چه نوع تغييري است و با چه هدفي ان        » الف«به متن   
دگرگـون  ... توانند توسط فرايندهاي خـودپيرايي، حـذف، تقليـل، تـشديد و              درجة دوم مي  

منظـور آفـرينش اثـر جديـد صـورت            هـا كـه بـه      ايـن دگرگـوني   ). 156: 1385آلن،  (» شوند
در ادامــه بــه بررســي برخــي گــشتارهاي موجــود در  . شــود  ناميــده مــي14گيــرد گــشتار مــي
  :پردازيم  ميدالفؤادفواي

  15گشتار كمي. 4-3-1-1
 هرچند كه از نظر لفظ و زبان، پربار و غني است به لحاظ احتوا بر موضـوعات           مجالس سبعه 

اسـت و مباحـث زبـاني         كفّـة محتـوا سـنگين         فوايـدالفؤاد  در مقابل، در  . مختلف، فقير است  
طلبد از اين رو     پژوهشي مستقل مي  جانبة محتوا در دو اثر        مقايسة همه . اي ندارند  كاربرد ويژه 

  . كنيم در اين بخش، برخي تمايزات محتوايي دو اثر را بررسي مي
مـتن بـه سـه شـيوة انبـساط،            در اين نوع گـشتار فرمـي، افـزايش پـيش          : 16گشتار افزايشي 

سـازي   در فوايـدالفؤاد گـشتار افزايـشي از نـوع فـزون           . شود سازي انجام مي   گسترش و فزون  
  : ده استكار گرفته ش به

شـوند رسـوم      در زمرة مجالس منبري محسوب مـي       مجالس سبعه با توجه به اينكه     ). الف
 كـه از مجـالس خانقـاهي         فوايـدالفؤاد  در سوي ديگـر، در    . خانقاهي در آن جايگاهي ندارد    

هـايي بـا نظـام و     مـشايخ چـشتيه، خانقـاه   . رود، سنن خانقاهي، جلـوة بـارزي دارد        شمار مي   به
هــا و زنــدگي  صــوفيان مــسلمان بــا گردهمــايي در ايــن خانقــاه . تندتــشكيلات خــاص داشــ

كوشـيدند ضـمن فراگيـري علـوم اسـلامي بـه عبـادت و           آميز در كنار يكديگر مـي       مسالمت
  .خودسازي بپردازند

ها بر اصل ارتباط شيخ و مريدان و روابط بشردوستانه بـا             پاية اجتماعي اين خانقاه   
 سـه    افراد مقيم در خانقاه   .  خانقاه قرار داشت   مهمانان، زائران و تودة مردم مجاور     

اين گونه زندگي، تابع مقررات     . پيوستگان، وابستگان و برگزيدگان   : دسته بودند 
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شـد و    اي بـود؛ از مـسافران همچـون مهمانـان پـذيرايي مـي              شـده   دقيق و حـساب   
. صورت پيوستگان، بيشتر هـم اقامـت كننـد          توانستند براي مدت سه روز يا به       مي

 جمعي شامل سماع و برگزاري مراسم تجليـل از پيـري درگذشـته نيـز در             مراسم
  ). 54: 1367احمد، (شد  اين اماكن برگزار مي

. وآمـد داشـتند   ها نيز براي تبرك جستن به شيخ، بـه خانقـاه رفـت            جز مسلمانان، يوگي    به
و سـنن    فرهنگـي اسـت كـه آداب         -هاي اين مراكز اجتماعي     الدين اوليا از نمونه    خانقاه نظام 

. 1: برخـي از ايـن آداب و سـنن عبارتنـد از           . خاص آن در ملفوظـات وي ثبـت شـده اسـت           
كـردن   بيعـت . 3،)353 -281: همـان (رانـدن    مقـراض . 2،  )395: 1385دهلوي،  (گرفتن   مريد

. 6، )253: همان(دادن  كلاه. 5،  )326: همان(كردن    دريافت  خرقه. 4). 154،  56،120: همان(
وظـايف مريـد و مـراد       . 8،  )99،233: همان(اطعام مهمان   . 7،  )235،  129: همان(شعرخواني  

  ).296، 171، 83،120: همان(
شود اما برخـي مفـاهيم       مفاهيم مربوط به عرفان هندوان ديده نمي       مجالس سبعه،    در). ب

دليل اين امر به تفـاوت كـانون جغرافيـايي    . اضافه شده است فوايدالفؤاد  عرفاني هندوئيزم به    
اي  جواري با هندوان و تـشابه انديـشه         قاره و هم    سكونت در شبه  . شود  اثر مربوط مي   توليد دو 

در  .  شـده اسـت     فوايـدالفؤاد  با آنـان، باعـث ورود برخـي مباحـث مربـوط بـه هنـدوئيزم بـه                 
پرسد و او پاسـخ      الدين اوليا از يك يوگي دربارة اصول عرفاني هندوها مي          ، نظام فوايدالفؤاد

  :دهد مي
يكي عالم علوي و دوم : مده است كه در نفس عالمي، دو عالم است  در علم ما آ   
در . از تارك تا ناف عالم علوي است و از ناف تا قـدم عـالم سـفلي                . عالم سفلي 

عالم علوي همه صدق و صفا و اخلاق خـوب و حـسن معاملـه باشـد و در عـالم                     
 ).165: همان(سفلي نگاهداشت و پاكي و پارسايي 

 آيين عبادي هندوان است كه به مراسم عبادي صوفيان مـسلمان            از ديگر » نماز معكوس «
هاي عبـادي اورد همختـي       در اين رسم، هندويي كه احتمالاً از آيين       . چشتي وارد شده است   

صـورت    روز بـه    بنـدد و چهـل شـبانه       گرفته شده است، فرد ريسماني را به خود مي         سادهوس
: 1367احمـد،   (كنـد    شـكل عبـادت مـي     كند و به همان      وارونه خود را در چاهي آويزان مي      

است كه او به اين امـر اهتمـام بـسيار داشـته              در احوال شيخ فريدالدين مسعود نقل شده      ). 66
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نيز به اين آيين عبادي هنـدوان در قالـب حكـايتي از يكـي از بزرگـان             فوايدالفؤاد  در  . است
  ). 30: 1385دهلوي، (تصوف اشاره شده است 

  17كيفي گشتار درون. 4-3-1-2
در ايـن نـوع گـشتار، سـبك و     . كيفي، از جمله گشتارهاي مربوط به فرم اسـت          گشتار درون 

فوايدالفؤاد  در . (Genett, 1997: 5)كند بدون اينكه ژانر تغيير كند  قالب متن دوم تغيير مي
  :كار گرفته شده است اين نوع گشتار به

ي با يكـديگر دارنـد كـه        هاي در سبك روايت، تفاوت   فوايدالفؤاد   و   مجالس سبعه ). الف
، نويـسندة مجـالس،   مجـالس سـبعه  در  .توان آن را در حوزة گشتار كيفـي بررسـي كـرد    مي

  شود و اوست كه مجلس را به پيش جايگاهي ندارد و تنها صداي مولوي است كه شنيده مي         
گو، حـضور نويـسندة اثـر، هـم در            علاوه بر كنشگري شيخ ملفوظه      فوايدالفؤاد برد اما در   مي
هـاي   اميرحسن دهلوي، بخش  . هاي غيرروايي مشهود است    هاي روايي و هم در بخش      شبخ

الـدين اوليـا را بيـان        هـاي نظـام    دهـد و اوسـت كـه انديـشه         گوناگون را به يكديگر پيوند مي     
وهشتم از جلـد چهـارم كتـاب، اميرحـسن دهلـوي              براي مثال در شروع مجلس سي     . كند مي

  : كند  بيان ميالدين اوليا را گفتگوي خود و نظام
پس از مدت هشت ماه و اين غيبت به سبب آن بود كه لشگر ديوگير رفته شـده                  

بوس ميسر شد مرحمت و شفقت بـسيار         بود و چون پنجشنبة مذكور سعادت پاي      
بـه  ... مايـه زحمـت داشـت         مليح كـه رفيـق و عتيـق بنـده اسـت انـدك             ... فرمود  

 ــ    ــرض او م ــال م ــته از ح ــدگي پيوس ــب در بن ــصاحبت كات ــيدند يم ــده . پرس بن
فرمـود كـه    . سبب زحمت او سـكونت شـده بـود          داشت كرد كه بنده را به       عرض

رود، چـون او را رنجـي رسـد واجـب      ياري كه برابر اين كـس مـي    . نيكو كردي 
  ). 300: 1385دهلوي، (جا آوردن  است تعهد او به

حاضران نيـز   داده در مجلس و گفتگوي شيخ با          اي رخ  علاوه بر اين، بيان اتفاقات حاشيه     
 حاضـران  از يكـي . آوردنـد  طعـامي ، مذكور مجلس در«: اي دارد در اين متن جايگاه ويژه

 نتوانـستم  آورند پيش تتماج بودم اما سير اگرچه بودم؛ حاضر جاي فلان در كه كرد مطايبه

 تبـسم  بـالخير  االله ذكـره  خواجـه  گفت و مي آميز طيبت كلمات اين مانند و اين .بگذارم كه

تـوان در ماهيـت مجـالس خانقـاهي و غيررسـمي             دليل اين امر را مي    ). 113: همان (»كرد مي
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سـخنان شـيخ و افـراد حاضـر در     آوري تمامي  بودن آن، همچنين اهتمام نويسندة اثر به جمع 
  . اطلاق نام ملفوظات به اين نوع آثار، چه بسا به همين دليل بوده است. مجلس دانست

جـا    از آن .  در لحن سخن نيز تمايزاتي با يكـديگر دارنـد          د فوايدالفؤا وسبعه   مجالس). ب
كيفـي   توان آن را در گشتار درون  كند مي  كه اين تمايزات، تغييري در ژانر دو اثر ايجاد نمي         

. در لحن كلام شيخ در مجالس منبري و مجالس خانقاهي، تفاوت وجـود دارد        . بررسي كرد 
 فرادسـت بـه     -مخاطـب از نـوع عمـودي      جايي كه رابطة سـخنور و         در مجالس منبري از آن    

شـيخ از بـالاي منبـر بـه         . لحن كلام كاملاً جدي است    ) 131: 1392درپر،  ( است   -فرودست
بـه همـين دليـل      . نگرد و نوعي حـس خـودبرتربيني نـسبت بـه مخاطبـانش دارد              مخاطبان مي 

وان بـه   ت هاي بروز چنين لحني مي      از جلوه . ممكن است لحني آمرانه و غرورآميز داشته باشد       
كـارگيري حـروف نـدا مخاطبـان و           در اين هنگام شـيخ بـا بـه        . لحن خطابي شيخ اشاره كرد    

دهد و با كـاربرد آرايـة جانـدارانگاري بـه سـخن              عناصر غيرانساني را مورد خطاب قرار مي      
اي «:  ايـن دو شـيوه كـاربرد دارد        مجالس سـبعه،  در  . بخشد انگيزي خاصي مي   خويش، خيال 

هـاي ديگـر لحـن خطـابي،         از جلـوه  ). 6: همـان (» اي قطـره  «،  )49: 1398مولـوي،   (» مردمان
  :فراواني افعال امر و نهي است كه بيانگر تنبيه و هشدار مخاطب است

كند، بيانگر آن است كه نويسنده  اين گونه افعال علاوه بر اينكه نثر را خطابي مي      
هـا    آن بيند و مطلع بـر امـوري اسـت كـه مخاطـب از              خود را در مقام هدايت مي     

باشد، بـه همـين سـبب، از روي اشـراف و موضـعي برتـر نـسبت بـه                      اطلاع مي   بي
  ). 352-3: 1388غلامرضايي، (گويد  مخاطب سخن مي

جهـد كـن كـه از ايـن زنـدان      ! اي بـرادر «:  كاربرد فراواني دارد   مجالس سبعه  اين امر در  
نشيند و ارتباط    ر مخاطبان مي  الدين اوليا در كنا    نظامفوايدالفؤاد،  در  ). 92: همان(» بيرون آيي 

ادات نـدا و    . رو لحن خطابي در ايـن اثـر كـاربردي نـدارد            ميان او و ايشان افقي است از اين       
شـود؛ در عـوض      الدين اوليـا مـشاهده نمـي       امر و نهي نيز در كلام نظام      : افعال خطابي همانند  

ويـژه   خاطبـان بـه  كوشـد م  الدين با انتخاب لحـن دوسـتانه مـي         نظام. لحن شيخ، دوستانه است   
جـستند را بـه خـود جـذب كنـد و از ايـن طريـق بـه                    هندواني كه در مجالس او شركت مـي       
اهتمام به اين نوع رويكرد در مـواردي حتـي منجـر            . آموزش مفاهيم ديني و اخلاقي بپردازد     

هايي  كلام خواجه مطايبهاز مصاديق لحن دوستانه در . شده است به مسلمان شدن هندوان مي    
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همچنـين در    ). 340،  298: 1385دهلـوي،   (شـود    عضاً در متن كتـاب مـشاهده مـي        است كه ب  
هاي پيـشين     به دليل اينكه حجم غالب كتاب را حكايات مشايخ تصوف در زمان            فوايدالفؤاد
» جهد توان كـرد   «: دهد، زمان بيشتر افعال گذشته و در مواردي غيرشخصي است          تشكيل مي 

  ). 162: همان(» تواند بود«، )همان(
 18گشتار انگيزه. 4-3-1-3

گيرد و آن را با بافت فرهنگي جامعة خـود همـسو       متن را مي   در گشتار انگيزه نويسنده، پيش    
 احكام فقهي مربوط به موضوعات شرعي مطرح نـشده اسـت امـا              مجالس سبعه، در  . كند مي
 بـراي مثـال     .كند الدين اوليا احكام فقهي برخي واجبات ديني را بيان مي           نظام فوايدالفؤاددر  

چـون خواهـد كـه آن را        «: گويد او دربارة حكم فقهي بيرون انداختن آب دهان در نماز مي          
بيرون اندازد بايد كه مقابل قبله نيندازد و جانب راست هم كـه جهـت ملـك اسـت، جانـب                     

دهلـوي،  (» اين قدر مفسد صلوه نيـست     . چپ اندازد، آهسته نزديك قدم تا عمل كثير نباشد        
كنـد   در جايي ديگر حكم فقهي جاي بدل در نماز را براي مخاطبان ذكر مي             و  ) 172 :1385

حكم شخص جنّبِ بدون    : الدين اوليا همچنين احكام فقهي ديگري مانند       نظام). 322: همان(
و دست زدن زنان هنگام نماز براي آگاه نمودن امام از خطـا در نمـاز را                 ) 172: همان(غسل  

  ). 184: همان(نيز در گفتارش آورده است 

، مولوي هنگام صحبت از مضامين شرعي، كمتر به بيان مـستحبات ايـن           مجالس سبعه در  
كـه   در حـالي . پردازد  فرايض ديني و عقاب ناشي از ترك آن مي  ادايامور و ثواب ناشي از      

مولوي هنگـامي كـه از قـرآن        : براي مثال .  طرح اين موضوعات فراوان است     فوايد الفؤاد در  
» وإذِاَ قُـرئَِ القُْـرْآنُ فاَسـتَمعوا لَـه وأَنْـصتُوا لعَلكَُّـم تُرحْمـونَ              « استناد به آية     باگويد   سخن مي 

كند و منظور از اسـتماع        به صحبت نكردن هنگام استماع آن اشاره مي        )204: قرآن، اعراف (
 از  ).37: 1398مولـوي،   (كنـد  قرآن را سؤال نپرسيدن حاضـران هنگـام شـنيدن آن بيـان مـي              

ظرگاه وي قرآن آينة كل است و جامع همة امور و هرآنچه كه مـورد نيـاز انـسان اسـت را                      ن
الـدين اوليـا     ، نظـام  فوايـدالفؤاد است كـه در      اين در حالي    ). 36: همان(توان در آن يافت      مي

هاي قـرآن در نمازهـاي مـستحبي سـخن           هنگام صحبت از قرآن بيشتر دربارة خواندن سوره       
 خواجه خواندن نماز تراويح و قرائت يك يا چند جزء قـرآن در آن را                :براي مثال . گويد مي

در مواردي هم، ثواب حاصل از تلاوت روزانة قرآن         ). 234: 1385دهلوي،  (كند   توصيه مي 
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او فايدة تلاوت قرآن را روشنايي چشم و ثواب هزار سال نيكي به عـدد هـر                 : كند را بيان مي  
  ). 231: همان(داند  سياه از كارنامة فرد ميشود و حذف اعمال  حرفي كه خوانده مي

قـاره    الدين اوليا از طرح اين موضوعات به بافت فرهنگي حاكم بر جامعة شبه             انگيزة نظام 
در مجـالس وعـظ صـوفيانه، عامـة         با توجه به اين نكتـه كـه         . گردد و نوع مخاطبين وي برمي    

با توجه بـه سـطح دانـش        يابند، لازم است واعظ       اجتماع حضور مي   مختلفمردم از صنوف    
اي هـدايت كنـد كـه همـة حاضـران از آن بهـره                مخاطبان سخن بگويد و مجلس را به گونه       

هــاي مختلــف مــردم شــركت  قــاره همچــون مجــالس ايرانــي، تــوده در مجــالس شــبه. ببرنــد
تفـاوت مهـم ايـن مخاطبـان بـا مخاطبـان در مجـالس ايرانـي، نومـسلمان بــودن          . كردنـد  مـي 
. مانان از فـرايض و محرمّـات ديـن اسـلام آگـاهي چنـداني نداشـتند                نومـسل ايـن   . هاست آن
هاي ديني مردم مطّلـع بـود و تعلـيم           الدين اوليا در مقام يك عالم ديني از فقدان آگاهي          نظام

دانست؛ اين در حالي است كه مخاطبان مولـوي از احكـام دينـي           اين امور را وظيفة خود مي     
  .  ديد وضوعات اين چنين نميآگاهي داشتند و مولوي نيازي به ذكر م

  

  گيري نتيجه. 5
 بـر اسـاس نظريـة       مجالس سـبعه  و  فوايدالفؤاد  در اين پژوهش، ميزان و نحوة ارتباط بينامتني         

بر اساس اين نظريـه، همـة متـون خـواه آشـكار خـواه پنهـان بـا                   . ژنت تحليل شد  » ترامتنيت«
  :  استاين ارتباط به شكل زير قابل تبيين. يكديگر ارتباط دارند

هـا مـشخص شـد از حيـث پيـرامتن،            پس از مطالعة دو اثـر و تحليـل روابـط ترامتنـي آن             
فقـدان عنـاوين داخلـي بـا وجـود تفكيـك            : هاست هاي دو اثر بيش از اشتراكات آن       تفاوت

 تـوان گفـت    ها، تنها وجه مشترك دو اثر است و مي         گذاري آن  مجالس از يكديگر و شماره    
طـور كلّـي تـأثير پذيرفتـه          طور خاص و مجالس بـه        به مجالس سبعه   از اين نظر از    فوايدالفؤاد

. دو متن از يكديگر متمايزند    ) عنوان فرعي، مقدمه و مؤخره    (در ساير عناصر پيرامتني     . است
 بيـشتر  فوايـدالفؤاد، در .  ساختارمندتر اسـت مجالس سبعهدر نحوة شروع مجلس و ختم آن،   
شـود كـه    بـا ايـن بيـان معلـوم مـي     . ر اسـت كننـدة سـاختا   اقتضائات مجلس اسـت كـه تعيـين      

  .نپذيرفته استمجالس سبعه  در پيرامتنيت تأثير زيادي از فوايدالفؤاد
متنيت، با توجه به يكسان بـودن ژانـر دو اثـر، همچنـين بـا درنظـر گـرفتن                     در حوزة بيش  

 بـسيار محتمـل     مجـالس سـبعه   از  فوايـدالفؤاد   برخي اسناد تاريخي، تأثيرپـذيري غيرمـستقيم        
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 با اعمال گـشتارهاي كمـي، كيفـي و انگيـزه در سـاختار و محتـوا ارتبـاط                فوايدالفؤاد .است
  .  را آشكار كرده استمجالس سبعهمتني خود با  بيش

شناسـي ادبـي، در زمـرة      از نظر نـوع    فوايدالفؤاد و   ، مجالس سبعه  از حيث ارتباط سرمتني   
گيرنـد كـه از فـروع     قـرار مـي  » السمج ـ«و » مـواعظ «اي از آثار منثور فارسي با عنـاوين     پاره

ايـن متـون از نظـر اسـلوب بيـان و از حيـث سـاختار و محتـوا                    . هستند ادبيات تعليمي عرفاني  
اسـتفاده از آيـات و      . كنـد  هـا را از سـاير متـون عرفـاني متمـايز مـي              مختصاتي دارند كـه آن    

چوب المثـل كـه چـار       احاديث، حكايات و قصص قرآني، تمثيل و تـشبيه و اشـعار و ضـرب              
. اســت» مجــالس«هــاي گونــة ادبــي  دهــد، از ويژگــي ســاختاري ايــن متــون را تــشكيل مــي

در استفاده از اين عناصر بياني، تشابهات و تمـايزاتي بـا يكـديگر              فوايدالفؤاد  و  سبعه   مجالس
 ايــن تفاســير، اشــاري و در مجــالس ســبعهدر . تفــسير آيــات در دو اثــر وجــود دارد. دارنــد

الـدين اوليـا     از نظـام   خلاقيت مولوي در نحوة ترجمة آيات بيش      .  است متشرعانهفوايدالفؤاد،  
 قـصص قرآنـي كـاربرد فراوانـي     سبعه، مجالسدر حيطة كاربر قصص و حكايات، در     . است

 سـبعه  مجـالس تمثـيلات داسـتاني در      .  حكايـاتي از بزرگـان تـصوف        فوايدالفؤاد، دارد و در  
در حيطـة   .  اين تمثيلات جايگاهي نـدارد     دفوايدالفؤاكه در    برجسته و پرشمار است در حالي     

شـود، برخـي آداب      در زمرة مجالس خانقاهي محسوب مي     فوايدالفؤاد  محتوا، به دليل اينكه     
 الدين به فوايـدالفؤاد راه يافتـه اسـت كـه بـالطبع ايـن مـوارد در           و سنن مربوط به خانقاه نظام     

 .  وجود نداردسبعه مجالس

هاي يكـسان، نقـاط     و مباني و منافع فكري و آموزهدر نهايت با توجه به اهداف مشترك 
ــزاي       ــاختار و اج ــث س ــشتر و از حي ــوا، بي ــضمون و محت ــث م ــر از حي ــن دو اث ــتراك اي اش

  .دهندة اثر، كمتر است تشكيل
  

  :ها نوشت پي
1. Transtextuality. 
2. Gerard Genette. 
3. paratextuality. 
4. intertextuality. 
5. metatextuality. 
6. architextuality. 
7. hypertextuality. 
8. derivation. 
9. imitation. 
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10. transformation   
اسـت كـه منـسوب بـه     ) ق.542-632 (ي عمـر سـهرورد  نالـدي   شهاب هي سهرورد ةمؤسس سلسل . 11

منـسوب بـه    -)ق.471-561(يلان ـي عبـدالقادر گ   هي ـ قادر ةمؤسـس سلـسل   . سهرورد زنجـان اسـت    
 بخارا است ياز اهال) ق.718-791( نقشبندني بهاءالده،ي نقشبندة سلسلارگذ اني است و بن   -لانيگ

 ).42: 1383 ا،يآر(  است شده ي محسوب مراني ايهرها از شمي در قدزيكه بخارا ن

صـوفيان ايـن    ). 70 :همـان (» قـاره اسـت     ترين سلسلة عرفاني در شبه     اولين و مهم  » چشتيه«سلسلة  . 12
نـام شـهري قـديمي در ولايـت         » چـشت «. هـستند » چـشت « به اي موسوم  سلسله منسوب به ناحيه   

ابواسـحاق شـامي اولـين صـوفي ايـن      ). 55 :1367احمـد، . (غربي افغانستان است هرات در شمال 
خواجـه  . سلسله است كه براي ارشاد مردم چشت به آن ناحيه رفـت و بـه چـشتي معـروف شـد                    

قـاره    ق بـه شـبه    . ه 561سـال   الدين سجزي اولين صوفي منسوب به اين سلسله است كـه در             معين
تبار و منسوب بـه   وي كه ايراني). 89: 1383آريا، (وارد شد و در شهر اجمير رحل اقامت افكند    

  .شود قاره محسوب مي است، مؤسس اين سلسله در شبه) سجزي(سيستان 
الـدين اوليـا اسـت كـه پـس از وي      ترين خليفه و جانـشين نظـام    شيخ نصيرالدين محمود برجسته   . 13

  .يفة ارشاد و سلوك معنوي شاگردان خواجه را بر عهده داشته استوظ
14. transformation 
15. quantitative transformation 
16. augmentation 
17. transmodalization 
18. transmotivation 

  فهرست منابع
  قرآن مجيد

ريقه به فرهنگ اسلامي و     طريقة چشتيه در هند و پاكستان و خدمات اين ط         ). 1383. (آريا، غلامعلي 
  .زوار: قم. ايراني

  .مركز: تهران. ترجمة پيام دانشجو. بينامتنيت). 1385. (آلن، گراهام
: تهـران . ترجمه نقي لطفي، محمـدجعفر يـاحقي      . تاريخ تفكر اسلامي در هند    ). 1367. (احمد، عزيز 
  .كيهان
  .علم: تهران. شناسي انتقادي سبك). 1392. (درپر، مريم
  .زوار: تهران. تصحيح توفيق سبحاني. فوايدالفؤاد). 1385. (سندهلوي، ح

 .سمت: تهران اول، چاپ. فارسي نثر انواع). 1380. (رستگار فسايي، منصور

نشر : تهران. جلد اول، ترجمة منصور معتمدي    . تاريخ تصوف در هند   ). 1380. (رضوي، اطهر عباس  
  .دانشگاهي
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سـير عرفـان و تـصوف    ن، رفـان در بوسـتان هندوسـتا   هـاي ع  شـكوفه ). 1390. (االله رياضـي، حـشمت  
  .نشر قم: تهران. داسلامي در هن

  .اميركبير: تهران. ارزش ميراث صوفيه). 1362. (كوب، عبدالحسين زرين
  .كيهان: تهران. مصحح كتاب مجالس سبعه). الف1372. (سبحاني، توفيق

  .زوار: تهران. مصحح كتاب فوايدالفؤاد). ب1385(-----------
. االله خياطيـان    ترجمـة قـدرت   . تصحيح رونالـد نيكلـسون    . اللمع في التصوف  ). 1380. (اج، ابونصر سرّ

  .فيض: تهران
   .مجيد: تهران .بيان). 1370. (شميسا، سيروس

  .اميركبير: تهران. ترجمة طهمورث ساجدي. ادبيات تطبيقي). 1386. (شورل، ايو
  .هراندانشگاه ت: تهران. بهار ادب). 1387. (صافي، قاسم

  . سخن: تهران. بلاغت تصوير). 1386. (فتوحي رودمعجني، محمود
مــسلم : عليگــره. خليــق احمــد نظــامي: تــصحيح و مقدمــه. خيرالمجــالس). م1920. (قلنــدر، حميــد
  .يونيورسيتي

مجمـع ذخـاير    : قم. عرفان و تصوف و نفوذ آن در هند و بنگلادش         ). 1393. (محمدكاظم. كهدويي
  .اسلامي

  .مولي: تهران. مجالس سبعه). 1398. (الدين محمد مولوي، جلال
  

  ها مقاله
. تحقيقات فارسي . »الدين اوليا  فوايدالفؤاد تعليمات حضرت نظام   «). 2001-2002. (خان، عليم  اشرف

  .132-148صص. 1شماره 
. »هـاي آن بـر اسـاس مجـالس سـبعة مولـوي             گـويي و شـيوه     مجلـس «). 1387. (غلامرضايي، محمد 

  .257-278صص . 57شمارة .  دانشگاه شهيد بهشتي. انسانينامة علوم پژوهش
نامـة  . »هاي سخنوري در مجالس صـوفيه      شيوه«). 1386. (كريمي، الهام؛ كهدويي، محمدكاظم    گنج

  81-105صص).45 و 44(پياپي . پارسي
  .110-113صص. 83شمارة . نگاه نو. »مافيه در باب كتاب فيه«). 1388. (موحد، محمدعلي

هاي  پژوهش. »عرفان عملي و نظري يا سنتّ اول و دوم عرفاني؟         «). 1391. (اصغر ، علي ميرباقري فرد 
  .65-88صص). 22(پياپي. شماره دوم. )گوهر گويا(ادب عرفاني 

گويي صوفيانه   سير تطور مجلس  «). 1393. (االله  وفايي، عباسعلي؛ اسپرهم، داوود؛ طباطبايي، سيدذبيح     
  .39-74صص . 23شماره . نامة ادبيات تعليميپژوهش. »به عنوان نوعي ادب تعليمي
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  ها نامه پايان
. ارشـد  نامـة كارشناسـي    پايـان . »هاي مولوي در مجالس سبعه     بررسي انديشه «). 1389. (علي، آمنه   ابن

  .دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه شهيد بهشتي
 و تأثير آن بر نظـام فكـري   الدين اوليا نقش آموزة زهد در سلوك نظام« ). 1394. (اسماعيلي، محمد 

  .دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه خوارزمي. ارشد نامة كارشناسي پايان. »چشتيان
نويـسي در ادب پارسـي بـا تأكيـد بـر مجـالس                گويي و مجالس    مجلس«). 1387. (سليماني، مرتضي 

 ارشـد، دانـشكدة     نامـة كارشناسـي     پايـان . »گانه، معارف بهاء ولد و فيـه مافيـه          سبعه، مجالس پنج  
  .ادبيات و علوم انساني دانشگاه قم

گويي و سير تحول آن با تكيه بـر متـون             هاي مجلس   بررسي ساختار و شيوه   «). 1391.(غلامي، فاطمه 
رسـالة دكتـري، دانـشكدة ادبيـات و علـوم انـساني             . »برجستة ادبي عرفاني تا ابتـداي قـرن دهـم         

  .دانشگاه شيراز
قـاره و تأثيرهـاي تربيتـي آن بـر اسـاس       گويي فارسي در شـبه     جلسم«). 1393. (وحدتي، محمدرضا 

هـاي خـارجي دانـشگاه       ارشد دانشكدة ادبيات فارسـي و زبـان        نامة كارشناسي  پايان. »فوايدالفؤاد
  .علامه طباطبايي
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Abstract 
During the 7th and 8th centuries AH, numerous works were written in the 
subcontinent, including India and Pakistan, known as “Malfuzat” in the field 
of mystical literature.The presence of certain commonalities between these 
texts and Majalis raises the question whether Malfuzats were written under 
the influence of or in imitation of Majalis, or they represent distinct literary 
works. Majalis-e Sab’e (621-629 or 637-642 AH) by Mowlavi and Favaed 
Al-Fuad (703-722 AH) by Sheikh Nezam Al-Din Awlia are well-known 
examples of Majalis and Malfuzats that are studied in this research, using a 
descriptive-analytical method, to examine their respective characteristics, 
both shared and distinct. This comparison is conducted within the framework 
of intertextuality theory. In terms of paratextuality, Favaed Al-Fuad and 
Majalis-e Sab’e share commonalities in the way they structure their 
gatherings and their lack of internal titles. In terms of architextuality, the 
affiliation of both works to a specific literary genre has led to the presence of 
certain structural and content-related features common to both texts. In terms 
of hypertextual relationship, considering the existence of historical 
documents, there is a possibility of the indirect derivation of Favaed Al-
Fuad from Majalis-e Sab’e. Also quantitative, motivational, and qualitative 
transformations have been observed in Favaed Al-Fuad. The results of this 
research show that the influence of Favaed Al-Fuad by Majalis-e Sab’e is 
not imitative, and with regard to similarities, this work and possibly other 
Malfuzats represent an independent and indirect adaptation of Majalis-e 
Sab’e and other Majalis. 
 

Keywords: Majalis-e Sab’e, Favaed Al-Fuad, Transtexuality, Mystical 
literature, Genett. 
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